
 مقاله پژوهشی

 بازنمایی پیوند خودآگاهی و شادی در غزلیات شمس
 

 فریده داوودی مقدم
 دروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران. 

 

 

 00-227 صص ،04 پیاپی شماره ،21 دوره ،2041 آبان
DOI: 10.22034/bahareadab.2023.16.4444 

 

 شناسی نظم و نثر فارسیسبکعلمی نشریه 

 )بهار ادب( 

 

 چکیده:
درا، مورد شادی از جمله هیجانات و عواطفی است كه امروزه در روانشناسی مثبت زمینه و هدف:

كاردیری آن توجه بسیار است و از دیرباز نیز حکیمان و عارفان در شناخت و چگونگی ارائه و به

اند. به همین دلیل واكاوی و ارائج درست این دیدداهها در سخنان و آثار خویش سعی وافری كرده

های دقیق آنها به مخاطبان، میتواند مسیرهایی را برای ررسی متون و معرفی دزارهاز طریق ب

ای هاندیشی و شاد زیستن روشن كند و از طریق تأمل، تمركز، تلقین و تفکر در مورد آموزهمثبت

آمده از متون ادبی و عرفانی، راه شناخت را ابتدا در ذهن هموار كند و در نهایت با تکرار دستبه

رهای این تعالیم، بتواند به راهکاری شایسته برای رسیدن به شادی بینجامد. این پژوهش با باو

همین هدف به واكاوی منظر شادی و پیوند آن با خودآداهی در اندیشج مولانا در غزلیات وی 

 میپردازد.

شیوۀ پژوهش تحلیل محتوای كیفی مضمونی و جامعج آماری تمامی غزلیات مولانا  روش مطالعه:

 موسوم به غزلیات شمس است.

غزلیات مولوی در محورهای دونادونی پیوند میان شادی و خودآداهی را نشان میدهد.  ها:یافته

دریافت از جمله شناخت طرح ازلی انسان كه ناظر به دریافت نقاط قوت و تواناییهای اوست؛ 

نسبت انسان با خدا و این جهان؛ تجربج عشق )مولوی عشق به خدا و دیگر انسانها را سبب شادی 

میداند(؛ دوری از خصومت و دشمنی و در مرحلج عالی فهم لطیفج عشق، انسان را شادكام میکند؛ 

بی با همانی از مقولج رویش و شادافهم و درک و ارتباط با طبیعت كه داهی منجر به نوعی این

موضوع خودآداهی میشود )مولوی ریشج بسیاری از شادیها را در درون خود انسان میداند(. خودی 

 كه باید از مراحل سطحی شناخت عبور كند و به خودآداهی و باورمندی برسد.

مولوی از جمله عارفانی است كه توانسته است با بازنمایی پیدا و پنهان تصاویر  گیری:نتیجه

از طریق  غزلیات خویش، مخاطبانش را به شاد زیستن و رهایی از تعلقات اندوهبار شناختی شادی 

هستی دعوت كند. این امر با ترسیم مسیرهایی از خودآداهی و شناخت انسان در جهان در بافتی 

شناسانه و ابعاد متعالی موسیقایی كلام در غزلیات او پدیدار شده ماهرانه و سرشار از رموز زیبایی

 است.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Happiness is one of the emotions that have 
received a lot of attention in positive psychology today, and sages and mystics have 
made great efforts in understanding and how to present and apply it in their words 
and works. For this reason, analyzing and properly presenting these views through 
examining the texts and introducing their precise characteristics to the audience can 
clarify the paths for positive thinking and happy living and through reflection, 
concentration, indoctrination and thinking in the teachings obtained from the texts. 
Literary and mystic, first clear the way of knowledge in the mind and finally by 
repeating the beliefs of these teachings, it can lead to a suitable solution to achieve 
happiness. With the same aim, this research examines the view of happiness and its 

connection with self-awareness in Rumi's thoughts in his sonnets. 
METHODOLOGY: The method of research is to analyze the qualitative content of the 
theme and the statistical community of all the sonnets of Rumi known as sonnets of 
Shams 
FINDINGS: Molavi's sonnets show the connection between happiness and self-
awareness in various axes. Among them: knowing one's original scheme, which leads 
to understanding human defections and abilities. Realizing one's relationship with 
God and this world, the experience of love, according to Molavi, love for God and 
other people is the cause of happiness. Staying away from hostility and enmity and 
understanding the tenderness of love at a high level makes a person happy. 
Understanding and communication with nature, which sometimes leads to growth 
and freshness with self-awareness. Molavi sees the root of many joys within the 
human being. The self that must go through the superficial stages of cognition and 
reach self-awareness and belief. 
CONCLUSION: Jalaluddin Mohammad Molavi is one of the mystics who have been 
able to invite his audience to live happily and get rid of the sad dependencies of 
existence by representing the visible and hidden cognitive images of happiness 
through his sonnets. This has emerged by drawing paths of self-awareness and 
knowledge of man in the world in a skillful texture and full of aesthetic symbols and 
sublime musical dimensions of speech in Rumi's lyrics. 
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 مقدمه
شادی و شاد زیستن از جمله درایشها و عواطف اصیل انسانی است كه از منظرهای دونادون قابل بررسی و تبیین 

ای هدینی، فرهنگی و بنمایههای است. یکی از این منظرها، منظر ادبی عرفانی است كه در بسیاری موارد با دیدداه

اندیشگانی ایرانیان سازداری و همسویی فراوان دارد و داه نیز به نظر میرسد با تلقی روانشناسان از موضوع شادی 

و نگاه عینی و جهان بیرونی آنان، زوایایی داشته باشد. آنچه فصل مشترک این دو دیدداه میتواند باشد پیوند شادی 

رچه در تبیین نظری تفاوتهایی دارد، در اصل و ذات خویش به نقاط مشترک معناداری با خودآداهی است كه اد

توجه باشد. در هر صورت، این پژوهش در صدد میرسد كه میتواند برای هر دو دروه ادیبان و روانشناسان قابل 

با  دعایی ندارد. فقطهای روانشناسی در مورد شادی نیست و هردز چنین اتطبیق موضوعات عرفانی مولانا با نظریه

بازنمایی ابعادی از شادی و پیوند آن با خودآداهی، قصد معرفی و نشان دادن ظرفیتهایی از عرفان ایرانی و یکی از 

الدین محمد در این موضوع را دارد. شیوۀ پژوهش تحلیل محتوای كیفی مضمونی و نوابغ این عرصه، مولانا جلال

موسوم به غزلیات شمس است كه به فراخور و تنگنای مقاله، بخشی از آنها جامعج آماری تمامی غزلیات مولانا 

معرفی و آورده میشود. ادرچه در تأیید برخی مباحث و تأیید ادعاها، شواهدی كوتاه از دیگر آثار مولانا یا متون 

دلیل ایجاد  ذكر اینکه، این پژوهش بر آن است كه طرح این مباحث بهعرفانی هم آورده شده است. نکتج قابل 

بستری مناسب در زمینج غور و معرفت نسبت به خودآداهی انسان، منجر به تغییری بارز در نحوۀ اندیشیدن و 

 شده به دنبال خواهد داشت.نگرش به زنددی خواهد شد و مقولج عملی و عینی شادی را به شکلی درونی

 

 سابقة پژوهش
ه ، ب«شادی در غزلیات شمس تبریزی با تکیه بر عوامل عرفانی» ای با نام( در مقاله4394باقری خلیلی و عامری )

اند كه با مطالعه و بررسی عوامل شادی اند و آوردهموضوع شادی در غزلیات شمس، در طیفی كاملاً عرفانی پرداخته

 بیشدر غزلیات وی، روشن میشود نوع شادی او انفسی و درونی است. او بر عشق، معشوق، رهایی از خود و وصال، 

بخش زمان و مکان، عامل كمال و وصال به معشوق است و از سایر عوامل تأكید دارد. از دیدداه او، عشق، شادی

معشوق دودانه، یعنی نهان )خدا( و آشکار )شمس، زركوب و چلبی( به زنددیش معنا میبخشند. همچنین محمدی 

اند. در این ، به این موضوع پرداخته«نزد شمس شادی و خوشدلی»ای با نام ( در مقاله4399آسیابادی و علیپور )

های شادی در پژوهش به بررسی دیدداههییای شمس تبریییزی در مورد شییادی و خوشدلی و همچنیین انگیزه

تفکر و اندیشج او پرداخته شده و به این نتیجه رسیده است كه روح، محبت، سماع، نماز، تصور بهشت، امید و حتی 

غم و شادی از »ای با عنوان ( در مقاله4394ند كه موجب شادی میشوند. برزدر خالقی )مرگ از عواملی هست

دربارۀ تلقی و دیدداه مولانا دربارۀ غم و شادی و معانی و مفاهیم مختلف آن سخن رانده است. « دیدداه مولانا

بیات مثنوی در این مقوله برخی اشارات به ا« غم و شادی در مثنوی»ای با عنوان ( نیز در مقاله4393بهبهانی )

تر و هرفتری به داشته است و در نهایت، مولوی را شاعر شادی نامیده است. پژوهش حاضر هم در ابعاد دسترده

واكاوی شادی در غزلیات شمس پرداخته و هم در صدد تبیین و بازنمایی پیوند میان شادی و مهارت خودآداهی 

وتهایی با پژوهشهای مذكور و رهاوردهایی برای محققان این عرصه داشته برآمده است كه از این منظر، میتواند تفا

 باشد.
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 بحث و بررسی

 مهارتهای زندگی، مهارت خودآگاهی

برده میشود، تواناییهای روانی، اجتماعی برای رفتارهای  مهارتهای زنددی كه از آن بعنوان مهارتهای اجتماعی نیز نام

قادر میسازند برخورد مناسبی با چالشها و مقتضیات زنددی روزمره داشته باشد.  انطباقی و مؤثری هستند كه فرد را

این مهارتها سبب ارتقای رشد شخصی و اجتماعی، محافظت از حقوق انسانها و پیشگیری از برخی مشکلات  آموزش

و اولویتهایشان پیش روانی و اجتماعی میشود. این مهارتها ابزارهایی هستند كه افراد را در مسیر ارزشها، علایق 

میبرند. افرادی كه دارای مهارتهای فوق باشند، تعارضات خود را با دیگران به نحو سازنده حل میکنند، در كنترل 

هیجانات شدید خود موفق و توانمند هستند، بهتر ارتباط برقرار میکنند و در نتیجه از محبوبیت و موفقیت اجتماعی 

 بیشتری برخوردار میشوند. 

له مهارتهایی كه سازمان بهداشت جهانی برای بهبود زنددی انسانها تعریف كرده است مهارت خودآداهی از جم

بعنوان نخستین زوج مهارت به « همدلی»مورد توجه دانشمندان قرار درفته و در كنار  4445است كه از سال 

ان، توانایی نامگذاری آنها، درک جهانیان عرضه شده است. این مهارت چند بخش دارد: توانایی شناسایی احساساتم

ارتباطات موجود بین افکار، احساسات و واكنشهایمان و نهایتاً شناسایی نقاط قوت و ضعف خود. هدف نهایی از به 

دست آوردن مهارت خودآداهی این است كه انسان بتواند با دیدی مثبت و رویکردی سالمتر و بهتر زنددی خویش 

 را مدیریت و راهبری كند.

توانایی شناخت « خودآداهی»ستین و زیربناییترین مهارت از سری مهارتهای زنددی، مهارت خودآداهی است. نخ

ها، ترسها و انزجارهاست. از اجزای خودآداهی میتوان به خود و آداهی از ویژدیها، نقاط ضعف و قوت، خواسته

انه از بینای خود؛ داشتن تصویر واقعشناخت ویژدیها و صفات خویش؛ شناخت تواناییها، استعدادها و پیشرفته

شناخت »خویشتن؛ شناخت افکار، ارزشها و باورها و شناخت احساس رضایت یا نارضایتی از خود اشاره كرد. 

است. از دیگر « شناخت ارزشها»از اجزای مهم مهارت خودآداهی است. جزء دیگر مهارت خودآداهی، « احساسات

است كه به توانایی شناسایی و تشخیص مفاهیم و « هوش هیجانی»ن به اجزای مهم مهارت خودآداهی، پی برد

« نفسعزت»معانی عواطف، روابط میان آنها، استدلال كردن دربارۀ آنها و نیز حل مسئله بر اساس آنها دفته میشود. 

د لی ماننجزء دیگر خودآداهی است كه به میزان احترام و ارزشی دفته میشود كه فرد برای خود قائل است. عوام

پذیرش خود، پذیرش دیگران و قبول مسئولیتها در رشد خودآداهی مؤثر هستند و عواملی مانند توقعها و انتظارهای 

طلبی و غرورها مانع رشد خودآداهی میشوند. خودپنداره نیز تصویری است كه هر كس دربارۀ بیش از حد، كمال

(. همچنین 4345)فهیمی،  ت روانی افراد ایفا میکندخود دارد و نقش مهمی در خودآداهی و در نتیجه، سلام

ند اخودآداهی از اساسیترین موضوعاتی است كه عارفان ایرانی در آثار خویش به اشکال مختلف از آن سخن دفته

مافیه اند. مولوی در فیهو غایت سعادت و شادكامی انسان را رسیدن به خودآداهی و شناخت خویشتن دانسته

ن همچنین علمای اهل زمان در علوم موی میشکافند و چیزهای دیگر را كه به ایشان تعلقّ ندارد به اكنو»آورد: می

اند و ایشان را بر آن احاطت كلیّ دشته و آنچه مهم است و به او نزدیکتر از همه آن است؛ خودی غایت دانسته

این جایز است و آن جایز نیست و  اوست و خودی خود را نمیداند. همه چیزها را به حلّ و حرمت حکم میکند كه

 (.47مافیه: )فیه« این حلال است یا حرام است؛ خود را نمیداند...
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 مفهوم شادی در روانشناسی و منظومة عرفان 
ین های روانشناسی نیست. اها و نظرات مولانا با نظریهچنانکه در مقدمه ذكر شد، این پژوهش بدنبال تطبیق دزاره

ای است كه همکاری مستمر و پرتلاش دروهی را میطلبد و امید كه مسیر اینگونه همکاریها تهرشامر، كاری میان

در سیاستهای دانشگاهی و پژوهشی كشور بیش از دذشته هموار شود. معمولاً افرادی كه از منظر علم روانشناسی 

با  بی هستند و بیانات شهودیشده و قضایای تجربه موضوع شادی میپردازند، بدنبال نتایج عینی و كاملاً اثبات

های حکمی در قصد تغییر احساس خواننده در مورد زنددی برای آنها معتبر نیست و این در حالی است كه آموزه

سازی معرفتی قدرت ارادی، قدرتمندی را  برای كسب بسیاری از طول تاریخ نشان داده است كه میتواند با درونی

انایی تسلط بر غمها و ایجاد شادی و قدرت در زنددی؛ چنانکه هولدن نیز در كتاب تواناییها ایجاد كند، از جمله تو

(. این تعهد 445: 4449)هولدن، « تعهد قلبی به شاد بودن دارویی قدرتمند است»چنین میگوید:  اكنون شادی

خویش سعی دارد قلبی كه هولدن بر آن پای میفشارد، همان زوایا و آموزههای شناختی است كه مولانا در غزلیات 

 برای مخاطب خویش آنها را با بیانات، تمثیلها و شیوههای مختلف باورپذیر كند.

با بررسی تعاریف دونادونی كه از سوی روانشناسان دربارۀ شادی عرضه شده است و در یک برآیند كلی به این 

و 65: 4396نددی )آردایل، نتیجه میتوان رسید كه شادی عبارت است از عواطف و هیجانات مثبت و رضایت از ز

های عارفانی چون مولانا و (. رضایت از زنددی و در حال زیستن و از آن لذت بردن و شادكام زیستن، از آموزه15

الوقت میداند كه به مفهوم زیستن تام و تمام در لحظج حال است. شمس تبریزی است. چنانکه مولانا صوفی را ابن

كاردیری تمام قوای خود برای تکامل و پیشرفت وجود ظومج اندیشگانی عارفان بهاین دریافتن لحظات زنددی در من

انسان و وصال به غایت معنوی اوست. ویلیام مک دودال، روانشناس انگلیسی، معتقد است هر قدر كه شخصیتی 

دارد  یغنیتر، متکاملتر و منسجمتر باشد، علیرغم پیش آمدن انواع دردهای مختلف، ظرفیت بیشتری برای شاد

 (.497: 4345)پلاچیک، 

یا، همج دلتنگی دن»در دیدداه عارف، دلتنگیهای دنیا به سبب آز و توجه بیش از معمول و ضروریات به دنیاست: 

از دل نهادن بر این عالم است. هر دمی كه آزاد باشی از این جهان و خود را غریب دانی، و در هر رنگی كه بنگری 

 (.46)مناقب العارفین: « كه با او نمانی و جای دیگر میروی، دلتنگ نباشی ای كه بچشی، دانیو هر مزه

برخی محققان معتقدند ابعاد شادكامی شامل شناختی، یعنی تفکر و پردازش كه منجر به خوشبینی فرد میشود، 

باشد. یعاطفی كه شامل خلق مثبت است و بعد اجتماعی كه بیانگر دسترش روابط اجتماعی فرد با دیگران است، م

بعضی دیگر شادكامی را یک تجربج درونی مثبت میدانند كه متأثر از ارزیابیهای شناختی و عاطفی افراد از زنددی 

(. این ارزیابی شناختی، در تعالیم عرفانی و از جمله 4345است )نورس و دیگران، به نقل از جعفری و همکاران، 

 د. غزلیات مولانا، به شکلی مکرر ارائه و توصیه میشو

ای از تواناییهای فراوان است كه به همین دلیل شایسته نیست احساس نقصان و از منظر عارفان، انسان مجموعه

های وجودی خویش، با انرهی، خلاقیت و امید بیشتری به حل مسائل غم داشته باشد و با داشتن معرفت به سرمایه

شود. از منظر عرفان، عالم فراخنا و جایگاه بسطی و مشکلات خویش بپردازد و موجب پدیداری شادی در زنددیش 

( و با آسان پنداشتن رنجها میتوان دامهای مؤثری برای هستی و 31پایان عظیم است )مقالات شمس تبریزی: بی

 (.45)معارف: « دلی همه رنجها آسان بودبا تنگدلی ملک همه جهان منغّص بود و با فراخ»زیستی بهتر برداشت: 

ین موتیفهای شعر عرفانی، فراموش كردن غم از رهگذر فهم ناپایداری و دذرا بودن نادزیر این جهان یکی از مهمتر

 است:
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بهتر آن است كه من خاطر خود خوش دارم )غزلیات حافظ: غزل   /حافظا چون غم و شادی جهان در دذر است 

364.) 

د از سمنون را پرسیدن»اسیر چیزی نباشد:  و دیگر اینکه انسان ضمن بهره جستن از نعمتهای این جهانی، دربند و

 (.97)رسالج قشیریه: « تصوف دفت: آن است كه هیچ چیز مِلک تو نباشد و تو مِلک هیچ چیز نباشی.

ترین عامل شادی از منظر عارفان، احساس حضور خداوند در این عالم است كه در غزلیات شمس، بسامد برجسته

 عرفانی و از جملج مهمترین آنهاست:   فراوانی دارد و یکی از سنتهای رایج

 (57ای و ما هشیار؟ )دیوان سنایی غزنوی: قصیدۀ در قدح جرعه /در جهان شاهدیّ و ما فارغ 

این حس حضور و دریافت شادی ناشی از آن، پیوند زیادی با تکامل زنددی شخص عارف دارد كه در مركز تعالیم 

 صوفیه قرار دارد.

 

 دآگاهی در غزلیات شمس تبریزیارتباط میان شادی و خو
غزلیات شمس تبریزی، سرودۀ محمد مولوی بلخی است كه به دلیل وجود عناصر موسیقایی و ساختاری زیبا و در 

بر داشتن محتوا و معناهای روحانی و انسانی شورانگیز، از دیرباز تا كنون مورد اقبال ایرانیان و جهانیان بوده است. 

انگیزدی و هایی است كه خواننده را از رخوت و سستی، بیر، اشتمال بر معناها و دزارهیکی از ابعاد مهم این اث

جهانی میرهاند و به او افقی وسیعتر از هستی مینمایاند كه در اساس اینهای بیناامیدی و فرو رفتن در غم و غصه

كنندۀ روزدار زیست. مولوی در معرفی آور و مضطربآن افق میتوان شاد و رها از بسیاری وابستگیها و تعلقات دلهره

 خویش، چنین از خود نشانی میدهد: 

 (.4697: 6آباد جهان شادیم  )كلیات شمس تبریزی، جكه مقیمان خوش /لیک ما را چو بجویی سوی شادیها جو 

م به عقیدۀ وی شادی، حق مسلم بشر است و باید آن را در درون خویش كشف كند: ما را مسلم آمد هم عیش و ه

 (.4415: 6عروسی )كلیات شمس تبریزی، ج

براستی موجاموج شادی در درون این اندیشمند نابغج ایرانی را تنها میتوان در منظومج تصورات عارفانه و رویکردهای 

عاطفی و احساسی شاعرانه دید و سنجید و تعبیر كرد یا از آنجایی كه ریشه در عمیقترین درایشات بشری دارد، 

 با شرایط زمانه، آنها را پردازش و تفسیری نو از آن ارائه كرد و به كار بست؟میتوان مطابق 

، خود را فرح ابن الفرح 4439مولانا در بیت نخستین غزل مولوی، فرزند شادی در جهان، گوهر نژادۀ انسان: 

را هم شادی  ( معرفی میکند و اینگونه دوهر نژادۀ خویش 441: 6ابن الفرح ابن الفرح )كلیات شمس تبریزی، ج

میداند. شناخت این دوهر اصیل كه در حکایتهای بسیاری از مثنوی به تکرار بیان میشود، وابسته به رسیدن به 

مهارت و موهبت خودآداهی است كه در بافت سخنان وی حضوری چشمگیر دارد. در همین غزل، از ظرفیتهای 

 میگوید: موجود در وجود خویش و كنشهای عینی ناشی از این تواناییها

 در چهی در بروم دردد چه باغ ارم  /روی شود در به دردی برسم یوسف مه

 خاتم وقت شود پیش من از جود و كرم /آنک باشد ز بخیلی دل او آهن و سنگ 

 در زر و درم )همانجا(چون مرا راه زند فتنه /خاک چون در كف من زر شود و نقرۀ خام 

دریهای آزمندانج روزمردیهای جهان میشود. عالی دارد، چگونه تسلیم فتنهانسانی كه با این معانی حس شادی و ت

دری و غمهایی كه پیامد و نتیجج طبیعی آنهاست با چنان شادمانی اصیل نسبتی ندارد. مولوی میخواهد این فتنه



 455/ بازنمایی پیوند خودآداهی و شادی در غزلیات شمس

 

 

ج ددانی شادمانمخاطبانش این معانی را دریابند. آیا فهم هرف این معانی برای آزمندان و حریصان این عرصه كه زن

 حساب میکنند، پیامی مهم و درخور ندارد؟ طلبیهای بیخویش را همواره صرف افزون

آور و حوادثی كه منجر به غمگینی میشود، در نظر مولوی برخی شوروشرهای دلهرهشادی و دوری از حرص و آز: 

 خواهی انسان است: ناشی از طمع و زیاده

 تا نیفتی در نشیب شور و شر   /حدّ خود بشناس، بر بالا مپََر  

 (    6155شور و شر، از طَمع آید سوی جان )مثنوی، دفتر پنجم: بیت  /دفت این معکوس میگویی، بدان 

 آفریندر منظومج فکری مولانا، نسبت میان شادی و عدم آزمندی از زاویج دیگر این است كه رهایی و آزادی شادی

 ایی و درک شادی منتج از آن منافات دارد. است و در بند حری و طمع بودن، با ره

مولانا در نگاهی استدلالی، بصراحت بیان میکند كه فرو رفتن نگاهی استدلالی به مقولة پرهیز از غم و اندوه: 

در ملالت و اندوه امری غیرعقلانی است كه سبب تحلیل رفتن قدرتهای انسان و مانع پرواز، رشد و تکامل او میشود. 

كه انسان بجای فرو رفتن در غمهای بیشمار، به دریاهای پنهان و عظمتها و قدرتهای نهفته در  پس بهتر است

 اندرون خویش توجه كند و شادی را پیشج خویش سازد: 

 ازیرا غم به خوردن كم نگردد/  بگو دل را كه دِرد غم نگردد

 كه در غم پرّ و پا محکم نگردد/  مگرد ای مرغِ دل پیرامنِ غم

 كه دیگر دِرد این عالم نگردد/  غمی پرّی بیابدبیدل اندر 

 (346: 4ملول اسرار را محرم نگردد )كلیات شمس تبریزی، ج/  دلا سر سخت كن كم كن ملولی

در اندیشج مولوی شادی از اجزای بنیادین هستی است و تمام ذرات عالم عاشقانه و شادمانه شادی، اساس هستی: 

 جان را كه همان خودآداهی است، دشود:جاری و ساری هستند. باید چشم 

 خنُبَک زنان بر نیستی دستک زنان اندر نما/  هر هستیئی در وصل خود در وصلِ اصلِ اصل خود

كالصبر مفتاح الفرج و الشکر مفتاح الرضا )كلیات شمس تبریزی، /  ایزنان هر ذرهای نعرهسرسبز و خوش هر تره

 (455: 4ج

ی و همنوایی با ذرات كیهان و در نسبت یافتن با قادر قدرتمند به شادی مینجامد. نصیبج ازلی انسان، در همسوی

به اعتقاد مولانا، ادر انسان جایگاه خودش را در عالم درک كند و حضور خدا را در عالم احساس كند و در نتیجج 

اهد آورد و نشاط بهشتی خودآداهی، نسبت خویش را با خدا و این جهان بشناسد، هردز غم و اندوهی به او روی نخو

 را در این حضور تجربه میکند: 

 (3646این جهان چون جنّت استم در نظر )مثنوی، دفتر چهارم، بیت /  من كه صلحم دائماً با این پدر

سطی بی    شمس به ب ست مییابد و عالم نور در نور، لذت در لذت، فرّ در فرّ، كَرم  و به قول مقالات  پایان و عظیم د

 (.31ود )مقالات شمس تبریزی: در كَرم میش

عارفان از جمله مولانا باور دارند كه خداوند بساط این شادی را در هستی دسترده است، فقط باید چشم جان را 

 بیش از پیش دشود: 

منگر به تن، بنگر به من چیزی بده درویش را )كلیات شمس  ای تنپرست بوالحزن در تن مپیچ و جان مکن

 (414: 4تبریزی، ج

 این منظومج  اندیشگانی باشکوه، پژمرددی جایی ندارد: در

 پیری و پژمرددی را راه نیست/  زار و دلشنی استدر دل ما لاله
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 (6434-6435تازه و شیرین و خندان و ظریف )مثنوی، دفتر سوم، ابیات /  دائماً ترّ و جوانیم و لطیف

بخش از دیدداه مولانا، عشق و فهم وامل نشاطهای شادی و عاز پربسامدترین مؤلفهشادی، عشق، خودآگاهی: 

های كائنات میداند و در همج اجزای هستی آن را جاری میداند. این آن است. مولانا عشق را نیروی محركج پدیده

آفرین چنان نیرویی دارد كه میتواند دهلیزهای تاریک و پیچ در پیچ  ظلمانی وجود انسان انگیز و شادیعشقِ طرب

 ید درم و روشنایی لذتبخش رهایی منتهی سازد:  را به خورش

 رویان الصلااز آسمان آمد ندا كای ماه/   ای عاشقان ای عاشقان آمد ده وصل و لقا

 بگرفته ما زنجیر او بگرفته او دامان ما/  ای سرخوشان ای سرخوشان آمد طرب دامنکشان

ای ساقی باقی درآ )كلیات شمس تبریزی،  اندیش روای جان مرگ/  آمد شراب آتشین ای دیو غم كنجی نشین

 (455: 4ج

 باید توجه كرد كه این عشق، نیرویی بس شگرف دارد:

 چو صید از شیر در صحرا دریزد/  بغردّ شیر عشق و دلج غم

 ولیکن غم از این سودا دریزد/  مرا سوداست تا غم را ببینم

 (347: 4)كلیات شمس تبریزی، جچو او بیند مرا تنها دریزد /  همه عالم به دست غم زبونند

چنانکه در این بیت میبینیم، فرو رفتن در غم، بجز زبونی و خواری چیزی برای انسان در پی ندارد. در بیت اول 

 آورد كه دانایی و غمگینی با هم جمع نمیشود:همین غزل، مولانا می

 دوچندان غم ز پیش ما دریزد )همانجا(  /چنان كز غم، دل دانا دریزد 

 در جای دیگری هم عاشقی و ترشرویی و اندوهگنی را از هم جدا میکند: و

 (344: 4نیست عاشق و زان ولایت نیست )كلیات شمس تبریزی، ج/  هر كه را پر غم و ترش دیدی

 همتان میشمارد:دزینی را از جمله صفات دونو غم

 (317: 4چون باشد؟ )كلیات شمس تبریزی، جهمّت اسرار تو و اندر دلِ دون در خانج غم بودن از همّت دون باشد 

در مهارت خودآداهی، آداهی از نقاط قوت و ضعف خویشتن، در شمار اولین دامهاست. مولوی با توصیف صفاتی 

هایی چون همت و پشتکار برای در حیطج شناخت، آنها را با موضوع غم و شادی پیوندی عمیق میبخشد و از مقوله

 به این نتیجه برسد كه شادی نقش مهمی در پیشرفت و رسیدن به موفقیت دارد. فهم اسرار هستی میگوید تا

مولانا انسان را دعوت میکند به این آداهی كه هر روز  خود را بر خوان لطف شادی و درک نسبت انسان با خدا: 

 و بساط شادی حق ببیند و به همان عزتی بیندیشد كه هر لحظه خدایش برای او خواسته است:

 چون نام رویت میبرم دل میرود والله ز جا/  ما مهمان تو مست رخ خندان تو امروز

 كو جام غیر جام تو ای ساقی شیرین ادا/  كو بام غیر بام تو، كو نام غیر نام تو

 زیرا كه سرمست و خوشم زان چشم مست دلربا/  ای بر درت خیل و حشم بیرون خرام ای محتشم

رقصان شده در نیستان یعنی تعز من تشا )كلیات شمس تبریزی، /  بسته كمرها و خاصه نیشکر بر طمع این نی

 (413: 4ج

ه تری بدر اندیشج مولوی، باید خدا را به حقیقت احساس كرد، باید او را دید، باید در افقها و ساحتهای دسترده

 عالم و اقتضائات آن نظر انداخت: 

 كه تو را بیند ای ماه چه غم دارد وان كس/  آن كس كه تو را دارد از عیش چه كم دارد

 در سایج آن زلفی كو حلقه و خم دارد/  بس عاشق آشفته آسوده و خوش خفته



 457/ بازنمایی پیوند خودآداهی و شادی در غزلیات شمس

 

 

 دفتا به صدف مانی كو دُر به شکم دارد/  دفتم به نگار من كز جور مرا مشکن

 (315: 4ی، جآن دُر بت من باشد یا شکل بتم دارد )كلیات شمس تبریز/  تا نشکنی ای شیدا آن دُر نشود پیدا

آفرین و اندوهبار نیست، بلکه به روایت مولانا، مروارید نژاده و های ناكام نه تنها حزندر این افق، شکستها و تجربه

 دوهر اصیل وجود انسان در ورای این شکستهاست كه زیبا و بشکوه رخ مینمایاند.

با مهارت خودآداهی ارتباط بسیاری دارد، از دیگر پارامترهای شادی از منظر مولانا كه شادی و عدم وابستگی: 

جهانی و برداشتن نقاب از چهرۀ جان و حجابهای پیدا و پنهان خوف و رجاست كه این امر رهایی از تعلقات این

 بجز یافتن منظرهای دونادون خودآداهی میسر نمیشود:

 از كجا دردن بزن اندیشه را ما از كجا او/  می ده دزافه ساقیا تا كم شود خوف و رجا

 روپوش را از بند هستی بردشاآن عیش بی/   پیش آر نوشانوش را از بیخ بركن هوش را

 زان سان كه اول آمدی ای یفعل الله ما یشا/  در مجلس ما سرخوش آ برقع ز چهره بردشا

تبریزی، پر شد همه شهر این خبر كامروز عیش است الصلا )كلیات شمس /  امروز مهمان توام مست و پریشان توام

 (451: 4ج

مولانا میگوید هردز طرح ازلی خویش را به فراموشی مسپار تا موجاموج  وقتیشادی و شناخت گوهر وجودی: 

شادی در تو بجوشد، در توجه به این اصل است كه انسان به شایستگیها و ظرفیتهای وجودی خویش آداه میشود 

 یرامون خود خواهد داشت: و مسلماً عملکرد بهتری در مواجهه با نابسامانیهای پ

 شکر خوش و دل هم خوش و از هر دو شیرینتر وفا/  ای دل ز اصل شکری تو با شکر لایقتری

 (.415: 4در دولت شکر بجه از تلخی جور فنا )كلیات شمس تبریزی، ج/  رخ بر رخ شکر بنه لذت بگیر و بو بده 

خویش فرامیخواند: از دل برآ بر دل دذر آن از كجا این های مولوی در این غزل، انسان را به شناخت تمام سرمایه   

 از كجا )همانجا(.

به عواملی چون خلاقیت و نگاه ددردونه به عالم اشاره میکند كه از اصول روانشناسی  مولانانگاهی دیگر به هستی: 

 دراست:مثبت

 ر بیا )همانجا(.پكامد پیامت زان سری پرها بنه بی /  ای دل تو مرغ نادری برعکس مرغان میپری

ای، ابتدا در درون خود وی به مخاطبان خود یادآور میشود كه میتوانی برخلاف باورهای رایج و عادتهای كلیشه

های نو خلق كنی و سپس پیرامون خویش را متحول كنی. البته باید به این باور برسی كه در عین صورت اندیشه

 ن داری. آب و دل، درونی عظیم و بشکوه چون دسترۀ آسما

مولانا در غزلی شادمانه و سترگ، بسیاری از اصول خودآداهی را كه در شادی، بازگشتی به ظرفیتهای درون: 

 منابع روانشناسی از آنها یاد میشود، جمع و عرضه میکند. غزلی با مطلع زیر: 

یش )كلیات شمس  شان هم خون خو خون انگوری نخورده باده/   عارفان را شمع و شاهد نیست از بیرون خویش   

 (544: 4تبریزی، ج

مولوی در این غزل، بروشنی از مقولج مهم خودآداهی و شناخت ظرفیتهای وجودی انسان سخن میگوید. عارفان، 

اند و از اسارت در تعلقات دنیایی و طلب هستند كه به خود و هستی معرفتی پیدا كردههمان انسانهای حقیقت

اند به مرحلج خودآداهی دست یابند. مولانا میگوید: آن اند. آنها توانستهآن رستهآور وابستگیهای آزمندانه و عذاب

كه  انگیزیكسی كه به این خودآداهی برسد درمییابد كه روشنایی و زیبایی در درون خود اوست و آن مستی دل

است آداهی رسیده آورد و امید میبخشد در درون خود او وجود دارد. چنین كسی كه به خودانسان را سر شوق می
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حتی عشق را هم در درون خود مییابد و با این عشق میتواند مردم جهان را ساده و صمیمی دوست داشته باشد. 

چشمج زیبا و سرشار عشق نتیجج آداهی از ظرفیتهای وجودی انسان و دوست داشتن خود است. در این زمان از 

 زادی واقعی را داشته باشد. زنددی است كه انسان میتواند تجربج شادی حقیقی و آ

او میگوید: هر لحظه انرهی خود را صرف این میکنی كه ببینی دیگران چه كارهایی انجام میدهند تا زنددی خود 

را بر اساس نگاه و شیوۀ دیگران تنظیم كنی و این در حالی است كه باید تلاش كنی با تفکر و معرفت به میزان 

ای سنجش اجزای زنددیت به دست آوری تا موزون شوی و به آرامش، رهایی خودت برسی و ملاكهای خودت را بر

و آزادی برسی. باید بواسطج خودآداهی معیارها و میزانهای خویش را  كشف كنیم و برای رشد و رهایی و تکامل، 

 های دیگران نباشیم.در بند قضاوتها و اندیشه

 ن خود شو تا شوی موزون خویش )همانجا(.بعد از این میزا/  ساعتی میزان آنی ساعتی موزون این

همچنین وی در این غزل، یکی از عواملی را كه مانع خودآداهی و از بین شادی و عدم منیت و خودخواهی: 

رفتن شادی و آزادی میشود معرفی میکند؛ او منیت و خودخواهی انسان را مانع رسیدن میداند و میگوید: وقتی 

ود دور كنی، میتوانی به جایگاه معنوی، انسانی و سرشار از لذت دوست داشتن منیت و خودخواهی را از وجود خ

 برسی و جایگاهی پیامبردونه داشته باشی:

 در درون حالی ببینی موسی و هارون خویش )همانجا(./  در تو فرعون منی از مصر تن بیرون كنی

هایی و خودآداهی تأكید میکند و میگوید: مولانا در این غزل بر پیوند میان شادی، رشادی، رهایی و خودآگاهی: 

ما برای رسیدن به سرمستی و شوق زنددی، نیازی به خوردن شراب نداریم. شراب انگوری برای كسانی است كه 

بخواهند خود را از غم هستی برهانند و ما غمی نداریم. او از خلاقیتها و تواناییهای عظیم آدمی سخن میگوید و 

منتظر دمیده شدن در شیپور نیستیم كه با رستاخیز بخواهیم زنده شویم، كافی است كه  اینکه ما مانند مرددان

در همین جهان حس زنددی، شور هستی و جذبج عشق را تجربه كنیم تا از تنگنای كالبد جسمانی برهیم. ما 

نی دوباره مان را جامیتوانیم در درون خود عشقی را كشف كنیم كه هر لحظه وجود رخوتبار و ملول و خسته

 ببخشاید.

ام كه خوشبخت خواهی شد. كه منجمی به او میگوید كه من در طالع تو دیدهوقتیشادی من، ماه درون من: 

میگوید: این را میدانم. این دانستن در پرتو نور معرفت و ماه درون من است كه به من روشنایی میدهد و هر لحظه 

ام. برای همین است كه شاد و آزادم. خوشبختی را در درون خود یافتهو هر روز در افزایش است. من نور و افزونی 

 برای همین است كه هر لحظه جانی در من دمیده میشود كه مرا به سوی زنددی میخواند:

 دفتمش آری ولیک از ماه روزافزون خویش/  دی منجم دفت دیدم طالعی داری تو سعد

 كبر سعد اكبر دشت بر دردون خویش )همانجا(.نحس ا/  مه كه باشد با مه ما كز جمال و طالعش

ادر بتوان اندكی خود را به باورهای مولانا نزدیک كرد، شاید بتوان همراه او این رهایی، شادی و شوق را تجربه  

 هایكرد. این باورها، نتیجج تجارب درونی و معنوی است كه بر عملکرد آدمیان در مواجهه با دیگر افراد و پدیده

یر میگذارد. غزل فوق همچنین از ذهنیتی سخن میراند كه به برداشت و نوع نگاه انسان به جهان هستی تأث

 بازمیگردد. معانیئی كه در جان انسان جای دارد و باید آنها را شناخت:

چو دو دسییت نوعروسییان تر و پرنگار بادا )كلیات شییمس /  چه عروسییی اسییت در جان كه جهان ز عکس رویش

 (654: 4تبریزی، ج



 454/ بازنمایی پیوند خودآداهی و شادی در غزلیات شمس

 

 

پذیری روانی او در رویارویی شادی یک هیجان درونی و حالتی عاطفی است كه به ذهنیت شخص و جنس واكنش»

 افزای باشد؛ بلکه این ذهنیت وآفرین یا غمخود، شادیخودی  ای نیست كه بهها وابسته است. هیچ پدیدهبا پدیده

د؛ زیرا انسان فقط تصورات، احساسات و ارادۀ خود را هاست كه او را شاد یا اندوهگین میکنبرداشتِ فرد از پدیده

واسطه درک میکند و عوامل بیرونی، تنها از طریق اینها بر او تأثیر میگذارد. به بیان دیگر، احساسات منفی و بی

مثبت، نتیجج مستقیم افکارند. بدون داشتن افکار غمگین، خشمگین، حاسدانه و افسرده نمیتوان احساس غم، 

دت و افسرددی كرد. قرنها پیش، اپیکور، فیلسوف یونان باستان، بر آن بود كه نگرش و برداشت انسانها خشم، حسا

تر از خودِ رویدادهاست. دیوید بُرنز نیز چنین اشاره كرده است كه ادر كنندهاز رویدادها بسیار مهمتر و تعیین

كه هر احساس منفی برخاسته از اندیشج منفی میخواهید از روحیج بد نجات یابید، باید پیش از هر چیز بدانید 

پایج دادن و باختن است. ادر براستی احساسات انسان بر دست ای است؛ اندوه افسرددی برخاسته از تفکر ازویژه

اش شکل میگیرد، میتوان نتیجه درفت كه احساس رضایت یا نارضایتی از زنددی در درو نوع تفکر اوست. اندیشه

به نقل از )« كه رضایتمندی از زنددی و زیستن در حال، تأثیر پررنگی بر شادمانی آدمیان دارد نیز بیهوده نیست

 (.4347غلامی، 

چنانکه میدانیم رضییایتمندی و دیدن تواناییهای خویش ریشییه در خودآداهی دارد و   شــادی و شــکرگزاری: 

 وبی نشان میدهد:اندیشی است، مولوی این مفهوم را در غزل زیر بخپیامدش شادكامی و مثبت

 داند كه خوشی خوشی كشاند/  خوش باش كه هر كه راز داند

 شاكر هر دم شکر ستاند/  شیرین چو شکر تو باش شاكر

 تا بر سر شاكران فشاند/  شکُر از شکرست آستین پر

 (394: 4در ذات تو تلخیئی نماند )كلیات شمس تبریزی، ج/  تلخش چو بنوشی و بخندی

درمانی مطرح است، درمان از جمله موضوعات شاخصی كه امروزه در بحث رواناهی: شادی، طبیعت، خودآگ

ها و اشکال درمانی طرح میشود. در نگاه عارفان، انس سبز و مواجهه بیشتر افراد با طبیعت است كه در قالب نظریه

ی و اضطرابهای ناشی كنندۀ انسان در مقابل ازدحام هستبخش و آرامبا طبیعت و مظاهر مختلف آن همواره شادی

تفسیر است: نخست برای اینکه عارف، خدا را در زیبایی و از آن بوده است. این نگاه عارفانه در دو محور قابل 

عظمت طبیعت مییابد و دیگر اینکه زیبایی طبیعت به او لطافت و تازدی میبخشد. همراهی با این لطافت و زیبایی، 

در زنددی عینی نیز رفتن به دل طبیعت میتواند غبار خستگی ناشی از روزمردی آوری او را تقویت میکند. قدرت تاب

 و مشکلات زنددی را بزداید. در منظومج عرفان، اجزای طبیعت با عارفان رازهای خویش را میگویند:

 با تو میگویند روزان و شبییان/  جملج ذرّات عالم در نهییان

 (4544-4564حرمان ما خامشیم )مثنوی، دفتر سوم، ابیات با شما نام/   ما سمیعیم و بصیریم و خوشیم

در این منظومه، همسویی و فهم رازهای اجزای هستی و عوامل طبیعی، نیاز به تأمل در ساحت وسیعتری از اندیشه 

نگری و هیجانات زوددذر نسبت چندانی ندارد. مقصود مولانا ورود به این عرصه است كه توأم با دارد كه با سطحی

آداهی هرف و در عین حال رسیدن به طرب و شادی درونی است؛ نه لزوماً هیجانات ناشی از خوشیها و شادیهای خود

 توجه است. زوددذر كه ممکن است دیری نپاید. ادرچه همین سطح از شادی هم ارزشمند و قابل 

استفاده از تصاویری كه دیاهان و دلها در اشکال مختلف و در بافتهای دونادون در غزلیات شمس حضور دارد. 

مولانا در غزلیات از دلها ترسیم میکند در ارجاع ذهن انسان به تصاویر آنها در عالم واقع از منظر فرم و صورت، 
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خودبخود ایجاد شادی و دشایش ذهنی میکند. از این منظر كه بگذریم، مولانا وارد سطح دیگری میشود و آن 

 همانی میان انسان و طبیعت است:خویشتن و ایجاد نوعی این اندیشی در احوالدعوت مخاطبان به هرف

 (375: 4میندیش از خری كو هاه خاید )كلیات شمس تبریزی، ج/  دیاهی باش سبز از آب شوقش

نگیز و ادویان و ملامتگران، چونان دیاهی سبز و سرشار به رویش بیندیش و موضعی منفعل، غمدر مقابل بیهوده

نقاط قوت خویش تکیه كن. مسلماً چنین حالی با تغذیه از آب شوق و شادی حاصل میشود. خمود نداشته باش. بر 

مولوی به مخاطبانش میگوید كه حال شادی و سبکی و پایداری را در مظاهر طبیعت ببین و خودت را با پرسشهای 

 مهم مواجه كن:

قامت كه رفت و پایدار آمد )كلیات چه دید آن سرو خوش   چه دفت آن بید سرجنبان كه از مستی سبکسر شد

 (334: 4شمس تبریزی، ج

در غزل زیر، مولوی با اسییتفاده از دلها و دیاهان، ابتدا تصییاویری شییادمانه از بهار و دلها ارائه میدهد و در ابیات   

 پایانی غزل، مقصود خویش را بیان میکند:

 ت هست كه دی دم شد و تابستان شد...خبر/  خبرت هست كه در شهر شکر ارزان شد

 زنانند كه كار آسان شدزیر لب خنده/  خبرت هست كه ریحان و قرنفل در باغ

 افشان شد...مژدۀ نو بشنید از دل و دست/  خبرت هست كه در باغ كنون شاخ درخت

: 4ج خبرت هسیت كه دل خاصیبک دیوان شید )كلیات شیمس تبریزی،    /  خبرت هسیت كه لاله رخ پرخون آمد 

151) 

 در ابیات پایانی، مولوی مخاطب خویش را به سیر و سلوک درونی در باغ دل دعوت میکند:

 باغها آینج سرّ دل ایشان شد/   نقشها بود پس پردۀ دل پنهانی

 آینه نقش شود لیک نتاند جان شد )همانجا(./  آنچ بینی تو ز دل جوی، ز آیینه مجوی

درون خود انسان میداند؛ خودی كه باید از مراحل سطحی شناخت عبور كند و به او ریشج بسیاری از شادیها را در 

خودآداهی برسد و به تعبیر امروزین آن خودپندارۀ فرد دربارۀ خویش برای او شکل بگیرد و مسیر رشدش را فراهم 

 آورد.

فرد  فته میشود كه هراست. خودپنداره به برداشت، تصویر و احساسی د« خودپنداره»از نتایج خودآداهی، تشکیل 

دربارۀ خود دارد. خودپنداره نقش مهمی در سلامت روانی افراد دارد. درونمایج هر انسانی، مجموعه افکاری دربارۀ 

وضعیت ظاهری خود، روابط، احساسات، رفتار، تواناییهای خود و مانند آنها است و تصویر ذهنی هر كس از چندین 

تفکر، احساسات و رفتار تشکیل شده است. هرچند ممکن است درک و لایه تصویر جسمانی، سیمای ظاهری، 

شناخت هر فرد نسبت به خودش، بر اساس حقیقت نباشد و تحریف شناختی به وجود آمده باشد كه نیاز به تصحیح 

ای از ثروت درونی اوست؛ چراكه ثروت حقیقی، چیزی جز درک و دارد. ولی خودپندارۀ هر فرد، مجموعج فشرده

از خویشتن نیست و آنچنان پرقدرت است كه میتواند فرد را به سوی زنددی سالم و ارزشمند یا زنددی  شناخت

 (.36: 4394بیمار و ناپایدار سوق دهد )ارنسون، 

انگیز حیات انسان، مقولج مرگ است كه حتی مقاومترین انسانها را در برابر از جمله حقایق غممرگ و شادی: 

ای های طولانی وامیدارد. در نگاه عارف، این مرگ در حکم عروسی است، مقولهرددی و غصهفقدان عزیزانشان به افس

پذیر نیست و چه بسا انتقاد منکران آسانی امکانكه مولوی بارها به آن اشاره میکند. شناخت این شادی، مسلماً به

، شادی هنگام مرگ بواسطج فرجام را برانگیزد. از این منظر، مرگ پایان فرصت زنددی است. اما از منظر عارفان
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ای فراختر از هستی است. دریافت و فهم این معانی نیازمند فرادیری هجرانشان از خداوند و وصال به دستره

هایی است كه فرد جایگاه خویش را در این جهان بشناسد و در مسیر تکامل خویش دامهای مؤثری بردارد. آموزه

نان درختی سرشار به بار نشسته باشد و در این صورت در هنگام مرگ غمی او باید در زنددی و حیات خود، چو

 ندارد. در ابیاتی از غزل زیر این نگاه بخوبی نمایانده میشود:

 از آن در نان پزی مستی فزاید/  ز خاک من ادر دندم برآید

 تنورش بیت مستانه سراید /  خمیر و نانبا دیوانه دردد

 ام رقصان نمایدو را خرپشتهت/  ادر بر دور من آیی زیارت

 (375: 4كه در بزم خدا غمگین نشاید )كلیات شمس تبریزی، ج/   دف به دور من برادرمیا بی 

مولوی بارها در آثار خویش پس از طرح دذرا بودن جهان ناپایدار و دوری از غمهای این جهان كه اصالت ندارد، 

 گیز و شورآفرین است: انجهانی را پیش چشم مخاطب خویش میگشاید كه طرب

 ما ز دریاییم و دریا میرویم/  ما ز بالاییم و بالا میرویم

 (754: 4جا میرویم )كلیات شمس تبریزی، ججاییم و بیما ز بی/  ما از آنجا و از اینجا نیستیم

در  توجه اینکه غم عشق و غم فراق و پریشانی ناشی از آنها نیزنکتج قابل غم عشق و شادی و خودآگاهی: 

منظومج اندیشگانی مولوی و غزلیات شمس حضور دارد كه در نهایت، چون به رشد و تکامل انسان و وصال به 

جهانی میشود. به تعبیری دیگر، چون حزن خودآداهی منجر میشود، موجب رهایی از تعلقات و غم و رنج این

ده نیست. حتی از منظر عارفان، شادی های آزاردهندهندۀ كمال روح آدمی است، هردز از جنس غصهعرفانی نشان

ه هم»آورد: می طبقات الصوفیهواقعی از پس این اندوه به آدمی رخ مینمایاند. چنانکه خواجه عبدالله انصاری در 

 (.45)طبقات الصوفیه: « چیز از چون خویشتنی زاید، مگر شادی كه از اندوه زاید

 

 گیرینتیجه
اندیشه و آثار مولوی، ارتباط هرف و تنگاتنگ خودآداهی و شناختن اصل ترین مباحث شادی در یکی از برجسته

خویشتن با طرب و شادی است. مولانا از انسان میخواهد هردز طرح ازلی خویش را كه ناظر به دریافت نقاط قوت 

ایستگیها از ش و تواناییهای اوست، به فراموشی نسپارد تا شادی واقعی را دریابد. در توجه به این اصل است كه انسان

و ظرفیتهای وجودی خویش آداه میشود و مسلماً عملکرد بهتری در مواجهه با نابسامانیهای پیرامون خود خواهد 

داشت. به اعتقاد مولانا، ادر انسان جایگاه خودش را در عالم درک كند و حضور خدا را در عالم احساس كند و در 

جهان بشناسد، هردز غم و اندوهی به او روی نخواهد آورد و نشاط  نتیجج خودآداهی، نسبت خویش را با خدا و این

بهشتی را در این حضور تجربه میکند. عشق و شادی در منظومج فکری مولوی جایگاه مهمی دارد و بازتاب آن در 

 غزلیاتش بخوبی هویداست. وی عشق به خدا و دیگر انسانها را سبب شادی میداند و از نظر او دوری از خصومت و

ای عالی فهم لطیفج عشق، انسان را شادكام میکند. در غزلیات مولوی، تصاویر فراوانی مرتبط دشمنی و در مرحله

ر شناسانه وجود دارد كه مبتنی بشناسانه و معرفتبا توصیف و ترسیم طبیعت و دلها و دیاهان در ابعاد زیبایی

ج همانی از مقولسطحی فراتر میرود و به نوعی این شادی و طرب و سرخوشی است كه در بسیاری از آنها از پوستج

رویش و شادابی با موضوع خودآداهی مینجامد. مولوی ریشج بسیاری از شادیها را در درون خود انسان میداند؛ 

خودی كه باید از مراحل سطحی شناخت عبور كند و به خودآداهی و باورمندی برسد. این باورها نتیجج تجارب 

های هستی و غمهای او تأثیر میگذارد. ست كه بر عملکرد آدمیان در مواجهه با دیگر افراد و پدیدهدرونی و معنوی ا
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مولوی در برخی غزلهای خود از ذهنیتی سخن میراند كه به برداشت و نوع نگاه انسان به جهان بازمیگردد. معانیئی 

این شادی را برای دیگران نیز به ارمغان  كه در جان انسان جای دارد و باید آنها را شناخت تا شادمانه زیست و

 آورد.

  منافع تعارض

 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریج هیچ در اثر این كه مینمایند دواهی مقالج این نویسنددان

 طبق تحقیق این دارند. رضایت و آداهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسنددان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 احتمالی تعارض دزارش مسئولیت است. نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و اجراشده اخلاقی مقررات و قوانین كلیج

 عهده بر را ذكرشده موارد كلیج مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهدۀ پژوهش به مالی حامیان و منافع

 میگیرند.
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